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   ا فقي:
1- پوششـــی بـــرای چـــرخ خـــودرو- میوه 

جالیزی
2- میوه ترش و شـــیرین- مارکی بر لپ تاپ- گردهمایی، 

کنگره
3- مجموعـــه ای از چند جملـــه مربوط به هـــم- نامدار- 

کمیابی
4- پیچ به درد نخور- صوت تعجب بانو- ستاره شناس- 

گریبان لباس
5- داغ کردن- نوعی ژانر فیلم- از دروس ادبی

6- شـــیرینی »اصفهان«- شـــماره خودرو- بـــر رودخانه 
می بندند

7- جنبش- انقباض ناگهانی عضلات- درخت آزاده!
8- ســـرزمینی قدیمی- به معنای ســـید و آقا- نزدیک تر از 

همان
9- ظرف پوستی آب- توصیه شده- رسم کننده

10- بلندای قامت- دیگ سر گشاد- بی باک، دلیر
11- پادشاه کنونی این کشـــور عربی »ملک عبدالله دوم« 

است- در جنگ می گیرند- سرخود 
12- چاهی در جهنم- فریاد بلند- فلز تمدن- از جنس نی

13- خویشاوندی، قرابت- همان »سفید« است- نقاش 
»گل های آفتابگردان«

14- مدد- شوهر خواهر- نویسنده »حادثه درویشی«
15- این هم نویسنده »گرگ بیابان«- سرمربی تیم »فولاد«

 عمود ي: 
1- اثری باستانی در »ماسال«- کشوری در بالکان

2- شبه جزیره اروپایی- هدایت شده- سمت چپ
3- بدگو- کسی که بیماران را معالجه می کند- خاطره انگیز 

خانوادگی
4- پسر- ورزش چینی- مرطوب- دیوار قلعه

5- دستیازی- میوه قابل خوردن- پول چشم بادامی ها
6- بگوی قرآنی- تکیه کردن- چراغ محفظه دار

7- بزرگ منشی- رشته و بند- گاو پیشانی سفید مصریان
8- گر .... ز شیشه بریزد به جام او/ لب بر ندارم از لب یاقوت 

فام او- شیخ، کهنسال- قریحه و سرشت
9- پول »چین«- پوست دباغی شده بز- رود »شولوخف«

10- انجمن هـــا، نشســـت ها- پـــدر از دســـت داده- مرغ 
انگلیسی

11- طریق کوتاه- پایتخت »بحرین«- در یک جهت
12- پوشـــش گیاهـــی فوتبالـــی- گاه نمـــاز را باطل کند- 

جوانمردی- گوالیدن
13- نام دخترانه روسی رایج در ایران- کشکینه- خاتم

14- رایت- شاهزاده- سازی زهی
15- غذای محبوب شب عید- واحد کوچک وزن

   ا فقي:
1- ضمیمــه کوتــاه و منشــعب یاختــه 

عصبی- از پیشتازان»عمل گرایی«
2- وهم- مفصل پا- نوعی طوطی

3- از توابع »تهران«- پوششی زنانه- سرسرا
4- دایه- ابریشم- رضایتبخش و خوب- تلفظ »و«

5- پول چشــم بادامی ها- مجموعه آثار نظم و گاه نثر یک 
شاعر یا نویسنده- بیماری افزایش اسید اوریک در خون

6- ناقص- درجه درجه- ویتامین جوانی
7- مدینه سابق- مرکز »میانمار«- نفوذ تدریجی آب

8- زادبوم- گوژپشتی- هر نوع گیاه خوردنی
9- پلاسما- انگل بیماری گال- ثبات و بقا

10- آخرین یک رقمی- پایه سنگی یا چوبی یا سیمانی که در 
زیر بنا سازند- پایتخت کردستان عراق

11- سرمربی »لیورپول«- پارچه پنبه ای سفید- تفاله کنجد
12- تقلب کردن- شــهری در استان »کرمان«- پل موها!- 

نسبت دو زن یک مرد به هم
13- کندن علف هرز- رهبر حزب- جمع دین

14- کشــور »مســکو«- نــام کوچــک »پاســتور«- یکــی از 
دیدنی ترین نقاط »خوزستان«

15- استانی در »قرقیزستان«- از علوم مهندسی

 عمود ي: 
1- متامورفوز- مرکز کشور »گرانادا«

2- نشان دادن- میوه- شتابنده
3- اطلاعات کامپیوتری- سوره نوزدهم- معبد ترسا

4- نام »دکارت« فیلســوف- خانه خدا- بیمــاری ریه- رود 
مصر 

5- از افعال ماضی- نیروی طبیعت- بله »شیرازی«
6- دانشــجو در پایان دوره تحصیلی می نویسد- پیرایه- با 

»یال« آید
7- افزودن انگلیســی- فیلم »هاتــف علیمردانی«- خانه 

ییلاقی مجلل
8- تبهکاری و بزه- از خود راضی- رفوزه

9- شــهری در ایالــت »میشــیگان«- واحــد بــرق- شــهر 
حضرت عبدالعظیم )ع(

10- شترمرغ امریکایی- دزدی- برابر
11- راندن بی ادبانه- گنبد گچبری شده- قد و قامت

12- گل نومیدی- ردیف قالیبافی- جایگزین- آبشــاری در 
»کانادا«

13- جمع وسوسه- فرود آمدن آیه قرآن- گروه تحقیقاتی
14- جامه نازک- چیزها- پیاپی رسیدن

15- ماده عایق کاری- روستای زیبایی در »بیرجند«

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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نابرقجربشومارف1

اجنیاوالاینها2

شرابلیربقوبنس3

تایکیشکادرمت4

ایدوددادغباو5

یهکریتکمنابن6

یرگسابلاکناکی7

میسومردادزم8

کزوقدادمابهیس9

نهیدیلیمتاتا10

دتمامتادرجتی11

ودکدیولاههمه12

کالفاررودبویع13

اویلرتکدرایهم14

ولپسدعتراکدهنر15

123456789101112131415

لیوازاربمسیشاف1

اتسیاادهالاور2

نیوامویقسونبا3

تمازترهالساف4

وسروکهاتوکشک5

رسمنبشبولسان6

یرزکراویدوهای7

تمعنناجرفاک8

اقاقمتناوکریپ9

شنیدیانالاپر10

ونمیخژدیامهن11

رابزیلملمماد12

ادوهیایندهورگ13

دیکانورنسمادا14

هارگنتیژولورون15

دانا

        باری اضافه بر دوش باربرهای بازار  
آنها مجبورند از کرونا نترسند

بر خیابان خیام، 
روبه روی راسته 

چرخ خیاطی 
فروش ها، کنار 
هم روی چرخ 
دستی هایشان 

نشسته اند. بین 50 تا 
60 سال سن دارند. 

یکی شان که مسن تر 
از بقیه به نظر 

می رسد، ماسک زده 
و از پشت ماسک 

با بقیه صحبت 
می کند. می گویم 
چرا برنمی گردید 
شهرستان؟ اینجا 
توی این شلوغی 

خطرناک است 
برایتان. یکی شان 
می گوید همه جا 

خطر دارد. حالا 
من از اینجا بگیرم 

هم بروم شهرستان 
به بقیه سرایت 

می دهم بعدش 
هم چاره چیست؛ 

باید خرج زندگی را 
درآورد الان هم که 

کار نیست

فرش هــا را فــرز و چابک، جــوری که به 
ســن و ســالش نمی خورد، بلند می کند 
و روی چرخ دســتی می اندازد و بی آنکه 
خیابــان  می افتــد.  راه  کنــد  معطلــش 
باریــک اســت و او راه خــودش را میــان 
جمعیتی که به نسبت روزهای کرونایی 
زیــاد و بــه نســبت شــب عیــد بــازار کم 
اســت، باز می کند. ســرعتش زیاد است 
و به ســختی می شــود بــه پایش رســید. 
وقتی به خیابان اصلی می رسد، صدای 

چــرخ گاری تــوی شــلوغی خیابــان گم 
می شــود و صدای خودش هــم که دارد 

تند تند جواب سؤال هایم را می دهد.
اهل کجایی؟

 - نهاوند
  از کی اینجا کار می کنی؟

 - دو سال است که هستم.
  چند سال داری؟

50 -
بــرای بــه حــرف آوردنــش بایــد ســراغ 
موضوعــی رفــت. چــه چیــزی داغ تــر از 
کرونــا. چرا ماســک نزدی؟ نمی ترســی 
کرونا بگیری؟ مــرد که نامش غلامعلی 

نــه  و  می کنــد  تعجــب  نــه  اســت، 
عکس العمــل خاصی از خودش نشــان 
می دهــد. فقــط می گوید نــه و به راهش 

ادامه می دهد. 
کــه  مــی دوم  دنبالــش  دارم  تقریبــاً 
اتفاقــی  کســی  بــرای  اینجــا  می پرســم 
باربرهــای  بیــن  منظــورم  نیفتــاده؟ 
بــازار اســت. مرد ایــن بار واکنش نشــان 
می دهــد: »چرا، آن طرف خیابان خیام  
شــنیدم که یکــی گرفتــه. شــاگرد مغازه 
اســت. می گفتند حالش خیلی بد بوده. 
نمی دانــم حــالا چی بــوده ولــی همین 

مریضی بوده حتماً.«

غلامعلــی نه ماســک زده نه دســتکش 
دارد. اصــلًا به نظــرش خنــده دار اســت 
کــه بخواهــد بــا ماســک و دســتکش کار 
کنــد. دســتت را می شــویی و ضدعفونی 
پاســخش  »نــه«  می گویــد:  می کنــی؟ 
همین قدر شــفاف و روشن است. سابقه 
بیمــاری کلیــوی هــم دارد امــا از کرونــا 
نمی ترسد. شاید موضوع را خیلی جدی 
نگرفته. شاید هم برایش خیلی اهمیت 
ندارد. زن و بچه اش تهران نیستند. توی 
روســتا هستند و او قرار نیست عید پیش 
شــان برگردد. بازار خراب اســت و آنقدر 
که باید، کار نکرده و دلش نیست دست 

 مريم طالشی
گزارش نويس

خالی پیش زن و بچه اش برود.
  هر باری که می بری چقدر می گیری؟

 - 10 تومان.
بعــد ادامــه می دهــد: »مردم کــه برای 
بیشــتر  روزهــا  ایــن  می آینــد،  خریــد 
می دهنــد. روی حســاب عیــدی و اینکه 
بازار کساد است. دل شان هم می سوزد 
می ایســتند،  عقــب  هــم  خیلــی  لابــد. 

می ترسند از ما مریضی بگیرند.«
راســته  روبــه روی  خیــام،  خیابــان  بــر 
چــرخ  خیاطی فروش هــا، کنار هم روی 
چــرخ دستی هایشــان نشســته اند. بیــن 
50 تــا 60 ســال ســن دارنــد. یکی شــان 
کــه مســن تر از بقیــه به نظــر می رســد، 
ماســک زده و از پشــت ماســک بــا بقیه 
صحبــت می کنــد. از اینکــه کســی وارد 
بحــث شــان شــود، اســتقبال می کننــد. 
»کار خوابیــده. الان اگر ایــن وضع نبود، 
ایــن  بــروی.«  راه  نمی توانســتی  اینجــا 
شــلوار  و  کــت  می گویــد.  یکی شــان  را 
مســتعملی پوشــیده و زیــر کــت، یــک 

جلیقه بافتنی تنش کرده.
63 ســاله اســت و اهل همدان. کشاورز 
اســت و زمســتان برای کار می آیــد بازار 
تهــران. الان کــه کار هــم نیســت، چــرا 
برنمی گردیــد شهرســتان؟ اینجــا تــوی 
این شــلوغی خطرنــاک اســت برایتان. 
جــواب  مــرد  و  می گویــم  مــن  را  ایــن 
می دهد:»همه جا خطر دارد دیگر. حالا 
من از اینجا بگیرم هم بروم شهرســتان 
بــه بقیه ســرایت می دهــم بعدش هم 
را  زندگــی  بایــد خــرج  چــاره چیســت؛ 
درآورد. مــن اگر خیالم راحت باشــد که 
نمی آیم توی این ســن باربــری کنم. به 
خدا اولش خیلی خجالت می کشــیدم. 
می ترســیدم آشنایی ببیند و برود بگوید 
فلانی رفته تهران باربر شــده. حالا ولی 

دیگر عادت کرده ام.« 
او از مریــض شــدن نگــران اســت اما به 
نباشــد،  قســمتش  اگــر  خــودش  گفتــه 
چیــزی نمی شــود: »آمدم با دســتکش 
عــرق  امــا دســتم  کنــم  کار  پلاســتیکی 
می کنــد و ســر می خورد، ســخت اســت 

ولش کردم. حالا کار هم نیست.«
نفــر بعــدی، همان کــه با ماســک روی 

گاری نشســته، اهــل ایــلام اســت. یــک 
دســتمال چهارخانه دور دستش بسته. 
دســتمال را باز می کند و جلوی چشمم 
می گیرد: »من با همین کار می کنم. اگر 
این را نبندم، کف دستم از بین می رود. 
الان کــه ویــروس آمــده، هر شــب تمیز 
می شــویمش. همین جلوی میکروب را 
می گیرد. خدا را شــکر که تا حالا مریض 
نشــده ام. از این به بعــد هم خدا کمک 
می کنــد. مــا بدنمــان مقاوم اســت ولی 
مراقــب هــم هســتم. الان کــه رفــت و 
آمد کم شــده. کســی خیلی نزدیک هم 
نمی شــود. می گوینــد هــوا گــرم بشــود، 
درســت می شــود. الان که خدا را شــکر، 
دارد گرم می شود. آفتاب خوب است.«

حوصلــه  و  حــال  خیلــی  بعــدی  نفــر 
حــرف زدن نــدارد. دو روز اســت هیچــی 
روزهــای  می ترســد  و  نکــرده  دشــت 
 بعــدی هــم بــه همیــن منــوال بگــذرد.
ســاندویچی  کنــار  رو،  پیــاده   تــوی 
ریختــن  آب  درحــال  پســری  کوچــک، 
البتــه خیلــی زود  پیــاده  روســت.  تــوی 
متوجــه می شــوم آب را بــا وایتکــس یــا 
تمیزکننده ای مشابه مخلوط کرده چون 
بوی تندی از آن به مشام می رسد. شاگرد 
مغازه ای است که داخلش یک نفر دارد 
بــه ســاندویچ گاز می زنــد و بــا توجــه به 
اینکه سر ظهر است و موقع ناهار، نشان 
 می دهــد کــه کامــلًا متأثــر از کروناســت.
اســتفاده  دســتکش  و  ماســک  از  شــما 
نمی کنید؟ پسر کمی جا می خورد و بعد 
پوزخند می زند: »شــما ماســک پیدا کن 
بعد بگو چرا استفاده نمی کنی. البته من 
دنبالش هــم نبوده ام چون دائم رعایت 
می کنم و دســت هایم را می شویم. توی 
مغازه هــم رعایت می کنیــم. بعضی ها 
می آیند و غذا می خورند و اصلًا یک آب 
خالی هم به دست شان نمی زنند. انگار 
مثل قبل اســت و کرونا هم نیامده. برای 
بعضی هــا اصلًا چیــزی فرق نکــرده، به 
همان روال سابق ادامه می دهند. حالا یا 
خیلی شجاع هستند یا بی خیال. به یکی 
دو نفــر تذکــر دادم که اول دســت شــان 
را بشــویند بعد غــذا بخورند اما بهشــان 
برخورد. من هم دیگر چیزی نگفتم چون 

همیــن چند تا مشــتری هم از دســتمان 
مــی رود. چهارپایه هــای بیــرون را کامــل 
جمع کرده ایم. اینجا موقع ناهار غلغله 
می شــد. الان گفته انــد بیــرون صندلــی 
نچینیــد. اگــر نگویند هم آنقدر مشــتری 
 نیســت که لازم باشــد بیرون بنشــینند.«

پسر کمی مکث می کند و ادامه می دهد: 
»الان برویــد بعد چهــارراه ببینید چطور 
بساط دستفروش ها به راه است و مردم 
هــم انگار نه انگار که اینقدر قضیه جدی 
اســت. دارند بی خیال تــوی پیاده رو قدم 

می زنند و خرید می کنند.«
البتــه  بعضی هــا  اوســت.  بــا  حــق 
کســانی  بیشــتر  امــا  زده انــد  ماســک 
بــا  زدن  چانــه  و  چــک  مشــغول  کــه 
دســتفروش ها و خریــد کــردن هســتند، 
دســتفروش ها  ماســک اند.  بــدون 
هــم البتــه به گفتــه خودشــان کارشــان 
عیــد  شــب  اگــر  و  شــده  کســاد  خیلــی 
می بــود. اینجــوری  نبایــد  بــود،   عــادی 

»مــا هــم دلمــان می خواهــد در خانــه 
بمانیــم و مریــض نشــویم امــا همیــن 
دوزار را هم نمی توانیم کاسب شویم.« 
مــردی کــه ایــن را می گوید، کیــف زنانه 
بســاط کرده. کیف هــا را از دانه ای 25 تا 
40 هــزار تومان می دهــد و با وجود این، 
از صبــح تا حــالا دو تا کیــف فروخته که 
به گفته خودش ســود زیادی هم ندارد: 
»پارســال همیــن موقع، بعضــی روزها 
تمام باری را که می آوردم تمام می شد. 
الان مردمــی کــه اینجــا می بینیــد اصلًا 
خریدار نیســتند. حوصله شــان سر رفته 
 و آمده انــد بــازار یــک چرخــی بزننــد.«
عجیــب بــه نظــر می رســد کــه در ایــن 
شــرایط کســی بــرای چــرخ زدن از خانه 
خارج شــده باشــد اما در ظاهــر عابران 
که دقیق می شــوم، فکر می کنم چندان 
حــرف بیراهی هم نیســت. زنی دســت 
دختــر کوچکــش را گرفته و دختــر دارد 
به یک بامیه بلند که تا نصفه در نایلون 
اســت، گاز می زنــد. مــردی ســرفه کنان 
هراســان  زن  و  می گــذرد  کنارشــان  از 
می شود. خوراکی بچه را می گیرد و توی 
ســطل می اندازد. صدای گریه دختر در 

شلوغی خیابان گم می شود.


